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  چكيده
يكـي از نيازهـاي مبـرم        كارگيري كارگزاران آشنا بـا سـاختارهاي حكـومتيِ جديـد            به

هـاي    يكـي از كـارگزاراني كـه نقـش مهمـي در دگرگـوني              .حكومت پهلوي اول بـود    
سـالة داور در   تكاپوهـاي پـانزده  . كبـر داور بـود  ا ساختاري در اين زمـان داشـت، علـي     

مدعاي ايـن  . گيري و تداوم حكومت پهلوي سرانجام خوشايندي براي او نداشت      شكل
ازآنجاكـه  . پژوهش اين است كه خودكشي داور ريـشه در روابـط او بـا رضاشـاه دارد                

تاكنون پژوهش روشمندي در تبيين خودكشيِ داور و روابـط رضاشـاه بـا او صـورت                 
بنـدي   تيـپ «گيـري از مـدل    با بهـره  رفته، اين پژوهش درصدد است براي اولين بار،      نگ

  .به اين كار مبادرت ورزد» شخصيت
هـاي    روابط ميان رضاشاه و داور در بلندمدت براساس نيازهاي متقابـل و ويژگـي             

هـاي تخصـصيِ داور       كه رضاشاه نياز بـه مهـارت        مادامي. شخصيتي هر دو بنا شده بود     
امـا ماهيـت     كردند؛  ر نيازمند يك حامي قدرتمند بود، همديگر را تأييد مي         داشت و داو  

هاي مديريتي داور در زمان تـصدي   برداري از مهارت    شخصيت پهلوي اول پس از بهره     
و » حـسي «شناسـي     رضاشاه كه برخلاف داور ازنظر تيـپ      . تر شد   وزارت عدليه، نمايان  

ي عينـي و نتـايج فـوري علاقـة بيـشتري        هـا   و به گزاره   رفت  به شمار مي  » گر  قضاوت«
اش در زمـان تـصديِ        هـاي اقتـصادي     ندادن پـروژه    داشت، مدام داور را به خاطر نتيجه      

 داور كه برخلاف رضاشاه ازنظر شخصيتي     . داد  فشار قرار مي    پست وزارت دارايي تحت   
هاي بلندمدت براي حـل مـشكلات اقتـصادي بـاور داشـت،               بود و به طرح   » شهودي«

  .در مقابل فشارهاي مداوم شاه مقاومت كند و سرانجام دست به انتحار زدنتوانست 
  .پهلوي اول، داور، روابط، شخصيت: هاي كليدي واژه
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  طرح مسئله. 1
هاي بالايي، ميـاني و پـاييني         جامعة انساني بدون تعامل ميان كارگزاران در رده        امر حكومت در  

هاي عملي براي تغيير  شاه ضرورت برداشتن گامكارآمدن رضا روي زمان با هم. پذير نيست امكان
رو دولـت     ساختار حكومتي و كشورداري از وضعيت پيشامدرن به مدرن احـساس شـد، ازايـن              

بيش از هر زمان ديگر نيازمند كارگزاراني بود كه ضمن آشنايي با ساختارهاي حكومتي جديـد                
يكي . ين حكومت ايجاد كنند   هاي پاي   و رده ) شاه (هاي محكمي بين رأس حاكميت      بتوانند حلقه 

چگـونگي و چرايـي     . اكبـر داور بـود     از كارگزاراني كه در اين زمينه نقش مهمي داشـت، علـي           
هـاي اساسـي در زمينـة         عنوان يك كارگزار كليـدي و رضاشـاه از پرسـش            مناسبات بين داور به   

ة داور در   سـال   تكاپوهـاي پـانزده   . هاي هرم قدرت در ايـرانِ دورانِ گـذار اسـت            روابط بين رده  
مدعاي اين پژوهش   . گيري و تداوم حكومت پهلوي سرانجام خوشايندي براي او نداشت           شكل

ازآنجاكـه تـاكنون پـژوهش      . اين است كه خودكشي داور ريشه در روابـط او بـا رضاشـاه دارد              
روشمندي در تبيين خودكشي داور و روابط رضاشاه با او صورت نگرفته، اين پژوهش درصدد               

هاي مناسبات ميـان داور و رضاشـاه براسـاس            ين بار به واكاوي و تبيين مشخصه      است براي اول  
  .شناختي بپردازد يك مدل روان

شـاهدان عينـي در قيـد        دو فـرد مـذكور و      ها در اين پژوهش به سبب اينكه        گردآوري داده 
اي   هگون  هاي روابط بين افراد به      چون ماهيت داده  . اي مبتني است    حيات نيستند بر روش كتابخانه    

هاي شاهدان عيني  ها و روايت شود ناگزير بايد به گزارش      است كه كمتر در اسناد دولتي ذكر مي       
هاي اين پژوهش بيشتر مبتني بر اطلاعاتي است كه اين افراد دربارة              رو داده   و ازاين  مراجعه كرد 

اشـند،  ازآنجاكه ممكن است برخي راويان دچـار اشـتباه شـده ب           . اند  رضاشاه و داور مطرح كرده    
در ايـن   . تـر ارائـه گـردد       ها، گزارشـي عينـي      سعي شده با يك رويكرد تطبيقي در پردازش داده        

و ) بنـدي زمـاني     رده(ها در درون مباحث براساس عامـل زمـان            پژوهش تدوين و پردازش داده    
و در بررسـيِ روابـط بـين داور و رضاشـاه از مـدل               ) روش تـاريخي   (تحليل علّـي و معلـولي     

  .شده است  كه در روانشناسي مطرح است استفاده 1بندي شخصيت تيپ
هاي آغازين قرن بيستم ميلادي توسط روانشناس  در دهه شناسي  تيپ مدل اين اصلي مفاهيم

 4 و دخترش ايزابل مـايرز     3 مطرح شد و دو زن آمريكايي، كاترين بريگز        2سوئيسي، كارل يونگ،  
ها در جامعـة آمريكـا و سراسـر           مدل سال اين  . مفاهيم آن را بسط و در اختيار عموم قرار دادند         

. جهان مورد استفاده قرار گرفت و با رفع نقايص آن در مرحلة اجرا به يك مدل توانا تبديل شد        
                                                 
1. personality typing 
2. Carl Jung 
3. Kathrine Briggs 
4. Isabel Myers 



 55/ فصلنامة علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا 

 The Art of SpeedReading People: How to Size People Up andدر اين پـژوهش، كتـاب   

Speak Their Language    تـدوين مناسـبي از مـدل     تيگـر كـه   -اثر پل تيگـر و باربـارا بـارون
بندي شخصيت     مدل تيپ  1.رود، مورد استفاده قرار گرفته است       بندي شخصيت به شمار مي      تيپ
 انـرژي  كجـا  از افـراد . 1: از انـد   عبارت بعد چهار اين. است شده  تشكيل بعد يا مؤلفه، چهار از
 قـرار  موردتوجه را اتياطلاع نوع چه طبيعي طور  به .2 ،)گرا  درون برابر در گرا  برون (گيرند؟  مي
 گيرنـد؟   مـي  تـصميم  چگونـه . 3 ،)شـهودي  برابـر  در حـسي  (سـپارند؟   مي خاطر به و دهند  مي

 كننـد؟  دهي  سازمان چگونه را خود پيرامون دنياي دارند دوست .4 و) متفكر برابر در احساسي(
حث بعدي در مب. )Tieger & Barron-Tieger, 1999: 10-11( ) گر دريافت برابر در گر قضاوت(

تـوان وجـوه شخـصيتيِ        هرچند نمي  .دربارة مفاهيم مربوط به اين مدل توضيح داده خواهد شد         
هـاي   طور كامل بازشناسي كرد اما بسته به سوژة موردمطالعـه و داده  هاي تاريخي را به   شخصيت

 گيـري   توان به ابعادي از تيپ شخصيتيِ سوژه پـي بـرد و نتيجـه               مانده از او، مي     تاريخيِ برجاي 
  .ها را كه مورد تأييد روانشناسانِ شخصيت باشد به دست آورد متناسب با آن داده

ها كـه موضوعـشان       شده است؛ برخي از آن      هاي متعددي دربارة داور انجام        تاكنون پژوهش 
تاريخ معاصـر ايـران يـا دوران حكومـت پهلـوي اسـت، بيـشتر بـه خـدمات داور در وزارت                       

 در سـاختار قـضايي ايـران اشـارات مختـصري             غييرات عمـده  دادگستري و تهور او در ايجاد ت      
هـاي ديگـري      پـژوهش . )335: 1392فوران،    ؛ 140،  139،  128،  110: 1392،    آبراهاميان( اند  كرده

اند و ذيـل      وجود دارند كه به زندگي و اقدامات برخي دولتمردان برجستة عصر پهلوي پرداخته            
). 1357نوري،    ؛ خواجه 1370؛ عاقلي،   1367عاقلي،   (اند اكبر خان داور داشته     آن اشاراتي به علي   

  اثـر بـاقر    »داور و عدليه  «اند؛ كتاب     طور خاص دربارة داور نوشته      ها به   اي ديگر از پژوهش     دسته
ش  1315عاقلي گزارشي مفصل از ورود داور به صحنة جامعه و سياست تا مـرگ او در سـال                   

عاقلي،  (هاي خام فراتر نرفته است      آوردن گزارش عاقلي دربارة روابط داور و رضاشاه از        . است
 اكبـر   علـي  عدليه وزارت عصر (اول پهلوي دورة در ايران قضايي نظام تحول«كتاب   در). 1369
 اثر حسن زنديه، تحول ساختار قضايي ايران از شكل سنتي به مدرن بيشتر از روابط بين                 »)داور

طور خاص و مـستقل   هاي ذكرشده به ز پژوهشكدام ا در هيچ). 1392زنديه،  (افراد اهميت دارد  
به روابط بين رضاشاه و داور پرداخته نشده است و هر جا هم كه اشاراتي به آن موضوع وجود                   
                                                 

داغـي و حـسين رحـيم        راچـه  از اين كتاب دو ترجمه به زبان فارسي وجود دارد كه يك ترجمه توسط مهدي ق                .1
منتشرشده و ديگـري     مؤثر ارتباط براي راهي خواني  شخصيت هاي  تكنيكمنفرد در انتشارات پيك بهار با عنوان        

در اين پـژوهش    .  به چاپ رسيده است    مردم شناخت هنربا عنوان    وسيلة محمد گذرآبادي در انتشارات هرمس       به
 .ها ترجيح داده شد به اصل كتاب مراجعه شود  آنضمن توجه به هر دو ترجمه، به خاطر اختلاف در
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فـرق  . اند شناسي آورده  هاي منفرد يا تلفيقيِ شاهدان را بدون تحليل تاريخي يا روان            دارد روايت 
شناسانه كه در     ه سعي دارد با ديدي تيپ     هاي پيشين اين است كه نگارند       اين پژوهش با پژوهش   

طـور مـستقل بـه مناسـبات بـين رضاشـاه و               شده است، به    شناسيِ شخصيت امري شناخته     روان
                                     .اكبر خان داور بپردازد علي

  
  مفاهيم. 2

  2گرا درون و 1گرا برون
 و در   رنديگ يا از كجا م   ژي ر ر اينكه اين ان    به شود ي به انرژي افراد مربوط م     اين بعد از شخصيت   
 رنـد يگ يانرژي خود را از افراد و چيزهاي پيرامونشان م         گراها  برون؟  كنند يچه جهتي هدايت م   

ها بيشتر باشد، انرژي       آن يها  هرچه تعداد تعامل   .كنند يمتمركز م هم  ها    و اين انرژي را روي آن     
از بـودن در     آنـان    .معاشران زيادي داشته باشـند     دوستان و    دهند ي ترجيح م   و رنديگ يبيشتري م 

 را  ييهـا   شـغل  و    دوست دارند توجه ديگران را بـه خـود جلـب كننـد             د،برن يت م مركز كار لذّ  
هـا    فراوان است و به آنيها  زياد و درگير شدن در پروژه  يها   كه مستلزم تعامل   كنند يانتخاب م 
خودمحـور هـستند؛ يعنـي       گراهـا   درونامـا    خود حرف بزنند؛     يها  دهي ا ة دربار دهد يفرصت م 

هرچـه تعـداد     .كننـد  ي را بـر درون خـود متمركـز م ـ         آن و   رنـد يگ يانرژي را از درون خويش م     
 دوستان و معاشران كمي دهند ي ترجيح م  و رنديگ يها كمتر باشد، انرژي بيشتري م        آن يها  تعامل

 ـ يا   علاقـه  ،صحنه باشـند     در پشت  دهند يترجيح م  آنان   .داشته باشند   ـ    ه جلـب   ب  د و توجـه ندارن
ها اجازه تمركـز بـر     به آن و كه به ارتباط زياد با ديگران نياز ندارد كنند ي را انتخاب م   ييها  شغل

  ).Tieger & Barron-Tieger, 1999: 13-19( دهد   ميروي يك پروژه را
  

  4 و شهودي3حسي
، سپارند يه خاطر م   و ب  دهند يموردتوجه قرار م  كه افراد    شخصيت نوع اطلاعاتي     يشناس  پيتدر  

افراد حـسي   . شوند يمتقسيم  » شهودي«و   »حسي« به دو گروه     ها  انساناز اين نظر    . اهميت دارد 
هـا را از طريـق         و افـراد شـهودي آن      كننـد  ياين اطلاعات را از طريق پنج حس خود دريافت م         

فاده كنند،  دارند كه از حس و شهود است       ها اين توانايي را      انسان ةهم. رنديگ يحس ششم خود م   
بسياري از متخصـصان تيـپ بـر ايـن     .  به يكي از اين دو گرايش دارديطور طبيعي هركس    اما به 

                                                 
1. Extravert 
2. Introvert 
3. Sensor 
4. Intuitive 
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هـا    ف بيشترين تفـاوت   بودن، معرّ  ، معيار حسي يا شهودي    ميان ابعاد تيپ شخصيتي   باورند كه از    
  .گذارد يبيني اشخاص تأثير م جهان ميان افراد است؛ زيرا واقعاً بر

معمـولاً بـه     آنـان    .، توجه دارنـد   كنند يت و به آنچه در لحظه تجربه م       بر آنچه هس   ها يحس
 و  فوري علاقه دارنـد ة به اقدامات مطمئن براي رسيدن به يك نتيج ،كنند ي خطي فكر م   يا  وهيش

بر آنچـه    ها يشهود؛ اما   تر است   ها جذاب   براي آن ي  گر ينظام مديريت و    برخي مشاغل ازجمله  
 يهـا   در افكـار خـود دائمـاً جهـش    ،كننـد  ي خطي فكر نمةويبه شن   آنا .بايد باشد، تمركز دارند   

 يهـا  حـل    چنـدان بـه راه     كه  طوري   به  جديد هستند  يها  حل  دنبال راه  به و   دهند يشهودي انجام م  
 براي يسينو  نويسندگي، روزنامه،حقوقهمچون برخي از مشاغل    . ند توجه ندار  يريگ  اندازه  قابل
  .)Ibid. 19-24( تر است ها جذاب آن

  

  2 و احساسي1متفكر
 اين ب     شـود  ي رسيدن به نتيجه مربوط م ـ     يا يريگ  مي افراد براي تصم   عد تيپ به دو روش مختلف .
 يري ـگ  مي خود تصم  يها   برپايه عقل و منطق، يا براساس احساسات و ارزش         توانند يمافراد   ةهم
مـسائل را   رافـراد متفك ـ . دهـد  يطور طبيعـي يكـي از ايـن دو را تـرجيح م ـ      بهياما هركسند  كن
 و افـراد احـساسي براسـاس       رنـد يگ ي و تـصميم م ـ    كننـد  يصورت منطقي و عيني بررسـي م ـ        به

 ـيتصممتفكرها  . رنديگ ي شخصي تصميم م   يها  احساسات و ارزش    عينـي  شـكلي  بـه  را انشمات
.  هـستند گـر   لي ـ تحل و منطقـي   و كنند ي م بررسي را آن زيان يا سود به موجود شواهد ،دنريگ يم

 يهـا   بحـث بـه    كنـد و   دار  حـه ي جر اگر احساسات ديگران را    حتي كنند يمبيان   را آنان حقيقت 
 هـا  ياحـساس امـا   ؛  دهنـد  يم ـبـودن را تـرجيح         و محكـم   دهند يممنطقي علاقه نشان     و خوب

 و خودشـان  بـر  كـه  تـأثيري  و دارنـد  موضوع به نسبت كه احساسي اساس تصميماتشان را بر  
دلسوز هستند، به حقيقت تا آنجا پايبند هـستند   و آنها حساس. رنديگ ي م داشت، خواهد ديگران

 دروغ  نـشود و ممكـن اسـت در بـرآوردن ايـن هـدف چنـد                دار  حهيجركه احساسات ديگران    
 اسـت و نـرم و       ندتريخوشـا ي شـديد عـاطفي برايـشان        هـا   جاذبـه . هـم بگوينـد    زيآم  مصلحت
  ).Ibid. 24-29( دهند يمبودن را ترجيح  مهربان

  
  4رگ  و دريافت3گر قضاوت
چگـونگي زيـستن   دادن به دنياي خـود و   افراد براي سازمانروش به شخصيتي  تيپ  از  اين بعد   

                                                 
1. Thinker 
2. Feeler 
3. Judger 
4. Perceiver 
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. كردن گرايش دارنـد     و داوري  يريگ  ميدادن به امور، تصم    به پايان  گرها  قضاوت. شود يمربوط م 
 معمـولاً زمـاني احـساس        و وفصل شود    كه مسئله به طريقي حل     ابدي  يها زماني پايان م     تنش آن 
 تـر  ي قطع ـ زي ـچ  ازآنجاكه در مورد همه   .  مشخص و قطعي شده باشد     زيچ   كه همه  كنند يمراحتي  

 كـه تـصميمات   كنند ي و در خلال بحث معمولاً تصور م  نديگو يهستند، معمولاً بااقتدار سخن م    
در مـورد موضـع خـود        آنـان    .شده است، حتي اگر درواقع تصميمي گرفتـه نـشده باشـد             گرفته

، ممكـن اسـت بـه افـرادي         گري  قضاوتدر صورت افراط در      و   ارندنفس د   قاطعيت و اعتمادبه  
. نـاتوان از مـصالحه و سـازش تبـديل شـوند           و   شياند  ، متعصب، خشك  ريناپذ  خشك، انعطاف 

الاجل براي كارها علاقـه دارنـد و      به تعيين ضرب    و  كار تمركز دارند   ةبيشتر بر محصول و نتيج    
رسـمي، قـراردادي و سـنتي       ة ارتباط و تعامـل      ويدر ش  همچنين   .كنند يشدت مراعات م    آن را به  
 بيـشتر و درك    جـذب اطلاعـات   در   مـداومت داشتن امـور،      به باز نگه   گرها  دريافتاما  هستند؛  

 چـون   .كنند ي شوند، احساس فشار و ناراحتي م      يريگ  مياز اينكه مجبور به تصم     و   گرايش دارند 
 بيـشتري بـراي   ي آمـادگ  وزننـد  ي ترديدهاي بيشتري دارند، باقدرت حرف نمزيچ  در مورد همه  

، لـذا   بيشتر بر فرايند كار تمركز دارند     آنان  . تغيير موضع خود، به اقتضاي اطلاعات جديد دارند       
 الاجـل خـاص    و از ضـرب    داننـد  ي براي آغاز كردن كـار م ـ      يا  الاجل را فقط نشانه     ضربتعيين  

غير قـراردادي و غيرسـنتي   خودماني،  علاوه بر اين در شيوة ارتباط و تعاملِ         .شوند يسراسيمه م 
  ).Ibid. 29-34( هستند

  
  نامة داور زندگي. 3

اگرچـه اصـالتاً مازنـدراني بـود، پـدرش          . ش در تهران متولد شـد      1264 اكبر داور در سال    علي
و بعدها   در يكي از روستاهاي ساري زاده شد      » خان  كلبعلي«خان خازن معروف به      كربلايي علي 

  دربـاريِ قاجـار     هـا پيـشخدمت    شاه، براي مدت   ورة مظفرالدين و در د   به تهران مهاجرت نموده   
داور تحصيلات علمي خود را در مدرسة دارالفنـون سـپري كـرد و              . بود) سمت خازن خلوت  (

اش مقارن با وقايع انقلاب مشروطه بود،        دوران جواني . التحصيل گرديد  بعد از هشت سال، فارغ    
 1280 در اواخر دهـه   .  به فعاليت سياسي پرداخت    او نيز در اين زمان در زمرة حزب دموكرات،        

عنـوان     سـاله بـود، بـه      25كـه فقـط       و اندكي بعد، درحالي    ش، به استخدام وزارت عدليه درآمد     
داور در همين مقطع زماني، در زمينـة سياسـي نيـز تكاپوهـايي              . دادستان تهران منصوب گرديد   

امـا   زنامه شرق در تعامل نزديك بـود؛      منظور تحرير رو   كه با سيدضياء طباطبايي به     داشت، چنان 
ش، به كمك يكـي از       1290 اين روند زندگي برايش تداوم چنداني نداشت، زيرا در اوايل دهه          

عنوان سرپرست فرزندان او عازم سوئيس شد و تحصيلات عاليـة خـود را                تجار آذربايجاني، به  
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بعد از شنيدنِ خبـر وقـوع   . نجاميددوري او از وطن، تقريباً يك دهه به طول ا      . در آنجا ادامه داد   
ش، قبل از اتمام دورة تحصيلات عاليـة خـود در رشـتة حقـوق و اخـذ مـدرك                    1299 كودتاي

داور بلافاصله بعد از ورود به كشور، تكاپوهاي سياسي خـود را آغـاز              . دكتري، راهي ايران شد   
مسير پيـشرفت و    ازپيش    گرفتن در جناح او سبب شد تا بيش        نزديكي به رضاخان و قرار    . نمود

عنـوان    بـه  كه در مجلس پـنجم شـوراي ملّـي نيـز           ترقّي او در ميدان سياسي هموار گردد، چنان       
اي در تـصويب     و در همين مجلس بود كه نقـش برجـسته          نمايندة شهرستان لار حضور داشت    

او همچنـين در برپـايي و     . طرح اضمحلال حكومت قاجار از سوي نمايندگان مجلس ايفا نمود         
كارآمدنِ حكومت پهلوي     و منجر به روي    ش برگزار  1304 جلس مؤسسان، كه در آذرماه    ادارة م 

بـا آغـاز سـلطنت رضاشـاه، دورة درازمـدت فعاليـت داور در بـالاترين                 . گرديد، تأثيرگذار بود  
مت وزيـر      كه در اولين كابينة دورة سلطنت پهلوي بـه         چنان. مناصب اجراييِ كشور آغاز شد      سـ

هـاي   حضور او در اين منصب ديري نپاييد، چراكـه در مـاه           . ت منصوب شد  فوايد عامه و تجار   
حـال، پـس از       بـااين . عنوان نماينده وارد مجلس ششم شـد       ش بار ديگر به    1305 نخستين سال 

عنوان وزير  ش، به 1305 و در اواخر سال  چند ماه حضور در مجلس، مجدداً به دولت بازگشت        
تـا اواسـط    او از ايـن زمـان  . الممالك تعيين گرديد توفيخان مس دادگستري در كابينة ميرزاحسن 

هـايي كـه بـه       ش، به مدت تقريباً هفت سال، پست وزارت دادگستري را در كابينـه             1312 سال
خان هدايت تشكيل گرديـد، برعهـده داشـت و مبـادرت بـه       رياست حسن مستوفي و مهديقلي 

ش كـه    1312 در اواسـط سـال    . وداقدامات زيادي در راستايِ تحول ساختار قضايي ايـران نم ـ         
كابينة فروغي تشكيل گرديد، داور در كابينـة جديـد از وزارت دادگـستري بـه وزارت دارايـي                   

او در اين سمت نيز درصدد ايجـاد دگرگـوني          . يافته، در رأس اين وزارتخانه قرار گرفت        انتقال  
 كـه   1315بهمـن سـال     در ساختار اقتصادي كشور برآمد، اما حضور او در اين منصب، فقط تا              

؛ 1369تـا؛ عـاقلي،      نـوري، بـي    خواجه: براي آگاهي بيشتر بنگريد به    (خودكشي كرد ادامه يافت     
  ).تا ؛ وكيلي، بي1392 ؛ زنديه،1352؛ صديق، 1358افشار، 

  
  هاي شخصيتيِ داور ويژگي. 4

ودي شه گرا،  نحوة ورود او به صحنة سياست مؤيد اين است كه او ازنظر شخصيتي فردي برون              
نـشانة   (كردن جوانان به دور خود، تأسيس حزب        حال مستعد رهبري بوده است؛ جمع       و درعين 

هاي داور براي ورود به دنياي        از نخستين گام  ) نشانة شخصيت شهودي   (و روزنامه ) گرايي  برون
ش دورنماي مثبتـي بـود كـه او از           1300 انگيزة اصليِ بازگشتش به وطن در سال      . سياست بود 

در نخـستين   ). 599-4/598: 1367غنـي،   ) (شخـصيت شـهودي   (نمـود    ان تـصور مـي    آيندة اير 
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اي داير كرد، حزبي ساخت، جوانان را به دور خود جمع كرد،             روزنامه«روزهاي ورود به تهران     
از ورامين در دوره چهارم به وكالت رسيد، خود را به منبع قدرت آن روز كـه سردارسـپه بـود                     

  ).244: 1367 عاقلي، (»يكان او شد و براي سلطنت او به تلاش افتاداز ياران و نزد .نزديك كرد
در سـاية عمـل   «شـده نبـود    اولين بار كـه داوطلـب نماينـدگي شـده بـود چنـدان شـناخته           

عـده دوسـتان صـميمي بـا وجـود موانـع و مـشكلات عديـده در                   العاده و همراهي يك    خارق
اصـرار داشـت كـه     ).79: 1341 ،18 سـالنامه دنيـا، ش    (»انتخابات آن دوره توفيق حاصل نمـود      

ليدر عزيزم بگويند و اگر اعضاي حزب، حتي بعد از وزيـر            «اعضاي حزب راديكال، به او فقط       
عـالي، جنـاب اشـرف و حـضرت اشـرف             فوايد عامه و عدليه شدنش، به او جنـاب، حـضرت          

: 1347گرمـرودي و فتـاحي،      (»انـد  آمد تا به آن حد كه پنـداري فحـش داده            گفتند، بدش مي   مي
 جلـب  خـود  بـه  را ديگـران  توجه داشت آيد كه داور دوست روايت چنين برمي    از اين   ). 1119
  .گراي اوست اين ويژگي او مبين شخصيت برون. كند

سـالنامه   (بـود » مـشربي   خـوش «و  » بازي رفيق«داراي يك مميزة اخلاقيِ ويژه با عنوان         داور
» بــازي بــود ا يگانـه ســرماية او رفيــق گويــ«ازنظــر ســعيد نفيــسي، . )108: 1339، 16 دنيـا، ش 

كـرد، بلنـدنظر بـود و دوسـتانش را بـه              هميشه دوستان خود را ياري مـي      ) گرا  شخصيت برون (
يكـي از وجـوه تبـاين تيـپ شخـصيتي داور و             ). 180: 1351 جودت،   (رساند درجات عالي مي  

صـدد كـشف    عكـس داور، در     و به ... كرد در دوستي خودكشي نمي   «كه فروغي،    فروغي اين بود  
ويژگي شخصيتي ديگـر او يعنـي      ). 195: 1371انتظام،( »وانصار نبود   اشخاص لايق و تهيه اعوان    

؛ عـاقلي،   4/594: 1367غنـي،   (»پول و مال  «بودن و ترجيح شخصيت و آبرو به         »بذاّل و خراج  «
اي بـا عنـوان       در نظرية اقتصادي او كـه در قالـب مقالـه          . كرد  افراد را جذب او مي    ) 318: 1369

شده جايي براي عدم مصرف يا مصرف كم وجـود نـدارد او بـر                  مطرح   1305در سال   » بحران«
ها برخوردار شويم و ابزارها و كالاهـاي جديـد را بـه كـار                 اين باور است كه ما بايد از موهبت       

-7: 1305 داور،( حال بايد توليدات خود را براساس بازار جهاني مديريت كنـيم         ببريم اما درعين  
24(.  

نصراالله .  داور اعتبار زيادي برايش به همراه آورد        مشربيِ  بازي و خوش   زة شخصيتيِ رفيق  ممي
 از قمـاش    ل در سـاختار قـضائي ايـران، او را         منظور تحـو   انتظام ضمن توضيح اقدامات داور به     

؛ 126، 1371:111انتظام،  (كند كرده معرفي مي ديگران ندانسته و رهبر و پيشواي جوانان تحصيل     
رغم فقـدان روح همكـاري و        به باور او علي   ). 1119: 1347گرمرودي و فتاحي،    : گريد به نيز بن 

و اين   كردند جوانان به رهبري او اعتراف مي     . كار گروهي در ميان ايرانيان، داور يك استثناء بود        
انتظام بر اين اعتقاد بـود كـه در ميـان رجـال ايرانـيِ               . شد روز در جوانان زيادتر مي      حس روزبه 
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: 1371انتظـام،   ( اندازة داور، واجد شرايط سياستمداري نبود         كس به   بط با شخص خود، هيچ    مرت
توانست در موقع مقتضي،     به باور اعضاي محفل حقوقي، داور تنها دولتمردي بود كه مي          ). 127

پيـشرفت و اعـتلا سـوق        سوي ترقي و    را به  رهبري اصلاحات كشور را برعهده بگيرد و كشور       
در شخـصيت داور پـرده    اين توصـيفات از ابعـاد شـهودي و تفكـر          ). 122: 1368 عبده،(» دهد
  .دارد برمي

روايات حاكي از اين است كه رويكرد مثبت داور نسبت به امور فرهنگي و علمـي، سـبب                  
رغـم   او علـي  ). شخصيت شـهودي   (محبوبيت او در ميان اصحاب دانش و انديشه نيز شده بود          

). 20: 1343 نامدار،   (دانست را نيز مي  » قدر فضل و دانش    «تكاپوهاي فراوان در عرصة سياسي،    
شده كه اگرچه رضاشاه، به عرصة فرهنگي و ادبي، توجهي نداشت و ارزش امور در ايـن                   گفته  
حـال، رجـالي همچـون داور     بـااين ) شخصيت حـسي و غيرشـهودي   (كرد   ها را درك نمي    زمينه

داور حتي از آن دسته از اهل انديشه ). 62: 1385رستگار،(دوست و باذوق بودند  اشخاصي ادب
كرد؛ نمونة آن حمايت از يك        كه افكارشان در تضاد با ساختار حاكم بود، حمايت مي          و معرفت 

و اعـزام او بـه اروپـا بـراي تحـصيل در رشـتة               جوان گمنام، اما بـاذوق ماننـد محمـد مـسعود          
دسـت در تـاريخ معاصـر        اران چيره نگ  بود كه درنهايت، تبديل به يكي از روزنامه        نگاري روزنامه

. )308 -3/305: 1374  پـور،   ؛ آريـن  134: 1373زاده،   ؛ جمـال  2/57:تـا  شـاهرخ، بـي    (ايران شـد  
گرفتن از او در تغييـر سـاختار قـضائي            پوشي از سابقة كمونيستي ايرج اسكندري و كمك        چشم
 همكاري بـا اعـضاي      ؛ تسامح نسبت به افكار گروه انتخابيه و       )53-51: 1372  اسكندري،(ايران  

همچون بزرگ علوي، صادق هـدايت، عبدالحـسين نوشـين و مجتبـي مينـوي را               كه افرادي   آن  
 ادبي اروپايي به زبان فارسي و انتـشار      -شده و در زمينة ترجمة كتب و مجلات علمي         شامل مي 

در هايي است كـه    ها نمونه   اين). 1120-1115: 1347گرمرودي و فتاحي،     (كردند آن فعاليت مي  
هـاي    ها و استراتژي    افزون بر اين، طرح   . اند  منابع تاريخي، شخصيت شهودي داور را تأييد كرده       

بـودن شخـصيت او را آشـكارتر          متعدد داور در دو وزارتخانـة دادگـستري و دارايـي، شـهودي            
  .كند مي

ثـرِ  كرده و متجدد دورة پهلوي اول، داور تعامل بسيار نزديكي با اك             افزون بر جوانان تحصيل   
محمد  (براساس روايت يكي از دولتمردانِ آن برهة زماني       . رجال حكومتيِ دوره رضاشاه داشت    

همه دوستي و رفاقت داشت و صميميت او با وزرا و ديگر صـاحبان               وزير دارايي با  «،  )سجادي
بنا بـر  ). 136: 1353، 30سالنامه دنيا، ش   (»گرفت مقامات مهم از يك حس اعتماد سرچشمه مي       

 همكاران مبتكر  و دوستان توانست تمام درايت با داور«اردار سفارت فرانسه در ايران      گزارش ك 
در كابينة محمود جم    ). 203: 1385آيتي،  (» دهد قرار كشور ادارات عالي هاي سمت در را خود
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پروردگانش  ش تشكيل شد، با تكاپوهاي فراوان داور، سه نفر از دست 1315 كه در اواسط سال 
  ).86: 1370عاقلي، (ري، آهي و حكمت به وزارت دست يافتند دفت يعني متين

زاده از داور     تقـي : شـود   آورده مـي   در اينجا قضاوت برخي افراد راجـع بـه شخـصيت داور           
كه منشأ خـدمات     )گر  شخصيت متفكر و قضاوت    ( برده  نام» مقتدرترين وزراء «عنوان يكي از      به

وزيري  «عنوان  دفتري از داور به     متين). 87: 1351،  28 سالنامه دنيا، ش   (چشمگيري در ايران شد   
 بـرد  كه اختيارات وسيعي داشته و در همة شئون كشور تأثيرگذار بود، نـام مـي              » باايمان و اقتدار  

). 199: 1339دشـتي،    (نامـد   مـي » وزيـر بااقتـدار   «علي دشـتي او را      ). 4: 1334 ،11 همان، ش (
ابتهـاج،   (توصيف نمود » ردان ايران در قرن بيستم    ترين م  يكي از لايق  «ابوالحسن ابتهاج، داور را     

به بصيرت در قوانين اروپا منزلتي  «:مخبرالسلطنه هدايت نيز در توصيف او گفت  ). 1/63: 1371 
از او تظاهر به زندقه نديديم و بـه عفـت   ... كسب كرده بود، اخلاقاً هم از سايرين مزيت داشت        

از « دانسته، مـدعي اسـت كـه او          »نوابغ «داور را از  قاسم غني،   ). 417: 1344هدايت،  (»قائل بود 
منـصب   صـاحب  «آرتور ميلسپو، عنوان  ). 4/101: 1367غني،  (»خان اميركبير بود   جنس ميرزاتقي 

همه تكبر، در هنگـام       تيمورتاش باآن ). 52: 1370 ميلسپو،   (را براي او به كاربرد    » العاده لايق  فوق
من شخصاً بـه داور معتقـد بـوده و كمتـر      «:ن نمودتحرير خاطراتش در زمان حصر، چنين عنوا     

مندم   به داور خيلي علاقه   . كسي را به ثبات رأي، قضاوت صحيح و فكر عميقِ او در ايران ديدم             
فروغـي، او را    ). 5/236: 1366مكي،  (»وقت گرفتار روزگار كنوني من نشود       كنم هيچ  و آرزو مي  

ثبات رأي داور به خاطر بعـد       ). 116: 1371م،انتظا (كرد شخصي متواضع و انتقادپذير تصور مي     
گري او بود و تواضع و انتقادپذيري او ملاحظاتي به شمار مي رفتند كه از بعـد                  تفكر و قضاوت  

  .گرفت شهودي شخصيت او نشأت مي
در مقالة . تر است اش قوي دهد بعد شهودي او از بعد حسي   بررسي شخصيت داور نشان مي    

چيـز ازنظـر    ظـاهر همـه   بـه   منتشر شده با وجود اينكه در اين زمـان،      1305كه در سال    » بحران«
او با قدرت شهودي خود     . كند  سياسي سرِ جاي خود قرار گرفته بود، داور از بحران صحبت مي           

كنـد و   خـوبي تبيـين مـي    آورد، اين بحران را بـه    از بحران اقتصاديِ پيش رو صحبت به ميان مي        
هـاي    گزارش كلارك از ويژگـي    . )27-24: 1305داور،  ( دهد   حل مناسب پيشنهاد مي     برايش راه 

  :كند گرايي و شهود را در شخصيت او تأييد مي گري، تفكر، برون قضاوت ابعاد شخصيتي داور،
 گيرنده  تصميم فوراً و سريع در كار . بود كابينه شايستة وزير تنها وي كه است واضح
 بـود  شـده  باعث در كار  بودن قاطع. پوشاند مي عمل جامه خود تصميمات به و بود
ت  داور افـزون بـر آن،    . بپردازنـد  معاملـه  و مـذاكره  به وي با كلاً اروپاييان كه  مزيـ

 كـه  ايـن بـود    آن و داشـت  ايرانيـان  حتـي  و خود همكاران ساير به نسبت اي  ويژه
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 هيچ مشكلي بدون نمايد موافقت آن با تواند نمي يا و خواهد نمي را آنچه دانست مي
 شخـصيت ... شـود   مـي  مشاهده بندرت ايرانيان بين در كه ، امري ]متفكر [دكر مي رد
 بــسيار و كــار، صــادق در پويــا و فــردي فعــال او. ]گــرا بــرون [داشــت نــشيني دل

 ميان. ]شهودي [داشت و روشن باز اي انديشه و بود باشهامت داور. بود پرست وطن
 گونـه   فقـت وي هـيچ    موا بـدون  كـه  بـود  برخـوردار  نفـوذي  چنان از وزيران  هيئت

 و گيري نمايـد    موضع سريع طور  به و چگونه دانست  مي او. شد  نمي تصميمي گرفته 
 داد  مـي  قولي  كه  وقتي داور بر آن،  افزون. ]گر  قضاوت [بماند پابرجا خود موضع در

  .)213، 208: 1385آيتي، (]متفكر [ماند مي وفادار خود قول بر سرِ هميشه
 سياسـت  طور آشكار درصـحنه     به) گر و متفكر    قضاوت (گير  صميمعنوان يك فرد ت     به داور مرگ

 ترين  مورد ساده  در گيري وزيران پس از مرگ او تصميم       كه در هيئت    طوري  ايران احساس شد، به   
  ).214همان، (شد  مي حواله كميسيون آن به كميسيون اين از امور ترين اهميت كم و
  

  تيپ شخصيتيِ داور
: انـد از     كه در مبحث پيشين مطرح شد ابعاد شخصيتي داور عبـارت           با توجه به شواهد و قرايني     

اگر حروف آغازين هر بعد شخصيتي داور را كنار هـم           . گر  گرا، شهودي، متفكر و قضاوت      برون
 يـك . آيـد كـه بيـانگر تيـپ شخـصيتي اوسـت             بـه دسـت مـي     ) ENTJ (اي» بشمق«قرار دهيم   

 كه دارد وجود 2وخو  خلق نوع چهار كه كرد كشف 1كرسي ديويد نام به كاليفرنيايي شناس روان
از ميان شانزده تيپ شخصيتي، چهار تيپ كـه از          . هستند مشابهي بسيار خصايص معرّف هريك

.  هـستند 3پـرداز  مفهـوم بنـدي كرسـي    بنـابر تقـسيم  كننـد،   دو كاركرد شهود و تفكر استفاده مـي     
 و) نگـري  آينـده  و نگـري  امعج (شهود وجودشان در كه طوركلي كساني هستند پردازها به  مفهوم
بـه   را هـا   آن و شـوند   مـي  تركيـب  باهم) كردن گيري  تصميم نانهيب   واقع و منطقي شكلي  به (تفكر

 هـا   آن .باشـند  نظير  بي خود كارهاي  همة   در كه دارند تمايل و كنند كه توانايي    مي تبديل افرادي
 هـستند،  گـرا   كمـال  معمـولاً  و كننـد   مـي  تعيين ديگران و خود براي بالايي بسيار استانداردهاي

 كننـد،   مـي  سـير  نظـري  مفاهيم و انتزاعي هاي  انديشه جهان در و اند  دانش جستجوي در پيوسته
 منطقـي،  افـرادي  غالبـاً  هـا   آن. نوآورنـد  و مبتكر و گيرند  مي جديد هاي  چالش از را خود انگيزه

  ).Tieger & Barron-Tieger, 1999: 96( هستند مستقل و طرف بي بين، واقع تحليلي،
 طـور خـاص ذاتـاً رهبـر         ، بـه  روند يمپرداز به شمار      وخو مفهوم   ها هم كه ازنظر خلق     بشمق

                                                 
1. David Keirsey 
2. Temperament 
3. Conceptualizer 
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معمولاً قادرنـد منـابع     آنان  .  استراتژيست، منظم، قاطع، محكم، قوي و متعهدند        همچنين هستند،
 ـ         نحوي   به ،يا افراد لازم را براي انجام كار       هـا باشـد،    ن آةكه در حد اسـتانداردهاي بـالا و خلاقان

  .وخوي داور منطبق است آوري با خلق  اين توصيف به طرز شگفت).Ibid. 5-51,97( بسيج كنند
  
  حمايت داور از پهلوي اول. 5

 كند  شناسي داور ازجمله افرادي است كه اهميت قدرت را براي ايجاد تغيير درك مي               ازنظر تيپ 
ي او سودمند بـود كـه در هـردو          تمايل داور به سردارسپه از دو جهت برا       ). شخصيت شهودي (

اول، منفعت شخصي كـه هـدف   : كند نگري و شخصيت شهودي داور جلب نظر مي        مورد، آينده 
كرده در اروپا و آشـنا بـا          از آن كسب قدرت و موقعيت اجتماعي متناسب با يك جوان تحصيل           

فع ملـي   دوم، منفعت ملي كه هدف از آن در نظر گرفتن مصلحت و منا            . مظاهر دنياي مدرن بود   
پايـه،    عنوان يك شخص با خاستگاه اجتمـاعيِ دون        اكبر داور به   سو، براي علي   از يك  .كشور بود 

كه تحصيلات علمي خود را تا بالاترين سطح در اروپا رسانده و با مظاهر تمدن مـدرن                  ولو اين 
اشـراف،  هاي دربـاري،   آشنا شده بود، نفوذ در ساختار حكومتيِ كهن كه در چنبرة نفوذ خانواده            

رو،  ازاين. رسيد پذير به نظر نمي راحتي امكان اعيان و صاحبان امتيازات و مناصب قرار داشت، به   
قطارانش در جستجوي منبعي از قدرت كـه پـشتوانة تحقّـق آرزوهايـشان قـرار گيـرد،               او و هم  

را بـا   جويانة خود با ساختار كهن و سنتّي         متوجه رضاخان شده، رويكرد ناسازگارانه و مخالفت      
كه در همان سـرمقالة شـمارة اول روزنامـه           چنان. صبغة تجدد و نوگرايي در ايران، ابراز نمودند       

الوزراء بـود،    عنوان رئيس  كارآمدنِ حسن مستوفي به     كه مصادف با تغيير كابينه و روي      » مرد آزاد «
د يـك نفـر     كند و معتقد است باي      الممالك ابراز مي   داور مخالفت شديدش را با انتخاب مستوفي      

جوان مأمور تشكيل كابينه گردد، نه كساني كه در عهد استبداد، با شال و قبا براي سلام حاضـر                   
  ).1301، 1 روزنامه مرد آزاد، ش (شدند مي

ش، اين بـود كـه       1300 هاي نخست دهه   ايدة داور براي آيندة كشور ايران، حداقل در سال        
و در اين     را بايد بر جامعه ايران تحميل نمود       ايراني به ميل خود آدم نخواهد شد، بلكه سعادت        

بايـد ملـت   ...  «:تواند از عهدة چنين كاري برآيـد  دانست كه مي راستا، رضاخان را تنها كسي مي  
بيچاره را به حال خودش گذاشت و رفت كسي را پيدا كرد كه به ضرب شلاق ايران را تربيـت                   

  ).1302، 119همان، ش ( »كند
كردنـد كـه      كردة نوگرا، در آغاز تـصور مـي         عنوان قشرِ تحصيل   نش به قطارا  شايد داور و هم   

علاوه تجربيات و مطالعاتشان در دنياي مدرن         شان، به   علمي و وجهة اجتماعيِ نويافته     هاي  داشته
هاي دنياي جديـد را   اطلاّع از پيچيدگي اروپا، به آنان اين توانايي را خواهد داد تا يك نظامي كم    
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د قرار داده، درنتيجه، بااقتدار كامل، در ساية افسانة قدرت او، هر مانعي را در      در چنبرة نفوذ خو   
رو   ازايـن . راه تحقّق اهداف خود در راستاي مدرنيزاسيون و نوگرايي ايران، از سـر راه بردارنـد               

ير    ). 30/ 3: 1364وحيـدنيا،   : بنگريـد بـه    (پنداشـتند   شايد او را در آغاز وزنة مهمي نمي        امـا سـ
عنـوان شخـصيتي اقتـدارگرا، كـاملاً           آنان راجع بـه رضاشـاه بـه         بيني نشان داد كه پيش   حوادث  

گر رضاشاه كـه بـا قـرار گـرفتن در يـك مقـام                 نادرست بود؛ اما شخصيت اقتدارگرا و قضاوت      
. برداري از رضاشاه نااميد كرد      قطارانش را از بهره     استعداد عجيبي در حفظ آن داشت، داور و هم        

ها در راستاي     كرده قرار نگرفت، بلكه از آن       عنوان ابزاري در دست متجددينِ تحصيل      تنها به   او نه 
براي نمونه،  (ها انديشيد     منظور تحديد قدرت آن     نيل و تثبيت قدرت خود بهره برد و تدابيري به         

قطارانش در جناح تجددگرا نيز مدتي بعـد از شـروع           داور و هم  ). 150: 1369 بلوشر،: بنگريد به 
عنوان مـانعي در برابـر        لوي، در جستجوي راه چاره به فكر تأسيس يك حزب سياسي به           كار په 

مـصطفي فـاتح در خـاطراتش از        . قدرت روزافزون رضاشاه افتادند، اما ظـاهراً ديـر شـده بـود            
كـه آنـان     ش، از ملاقات خود با تيمورتاش، داور و فيروزميرزا و از ايـن             1307-1306 هاي سال

 گويـد تأسـيس     ها مي   فاتح به آن  . آورد  ن نو بودند صحبت به ميان مي      درصدد تأسيس حزب ايرا   
: 1342قدسـي،   ؛266: 1371  زاده، جـان (»اين حزب نوشداروي پـس از مـرگ سـهراب اسـت    «
2/545.(  
  
 رويكردهاي مثبت رضاشاه و داور. 6

ش  1300 اكبر داور با رضاشاه پهلوي، بيش از پانزده سال يعنـي از            دورة زمانيِ روابط ميان علي    
فقط به اين علّت كه داور، به مـدت يـك             ش به طول نينجاميد، چراكه تا قبل از آن، نه          1315 تا

برد، بلكه زمينة فعاليت اين دو نفر نيز كـاملاً متمـايز از يكـديگر                سر مي  دهه، خارج از ايران به    
ش  1300 تا قبـل از دهـة      يك از دو شخص مذكور      تر از همه، اين است كه هيچ        و البته مهم   بود

هاي ترقّي را سير نموده و در سطح اولِ عرصة سياسـي ايـران               باره و خيلي سريع پله      ــ كه يك  
  .اعتنايي در ميدان سياست نداشتند پديدار شدندــ هيچ نقش قابل

بررسـي ايـن رويكردهـاي      . اند  ها از تأييد داور توسط رضاشاه حكايت كرده         برخي گزارش 
گرفتند كه رضاشاه از نتيجـة عينـي و          لاً در مواقعي صورت مي    مثبت، نشانگر اين است كه معمو     

اين برخورد مثبت بعـد  . كرد  شد يا توضيحات داور او را قانع مي         مثبت اقدامات داور مطمئن مي    
هـاي    تـر ذكـر شـد، از ويژگـي          طـور كـه پـيش       شدن از حـصول نتـايج عينـي، همـان           از مطمئن 
مردانـي    دايت، داور را از معدود دولت     مخبرالسلطنه ه . گر است   هاي حسي و قضاوت     شخصيت

همچنين محمد سجادي،   ). 417: 1344هدايت،  (»مفتخر بود ] نزد رضاشاه  [به تقرّب «داند كه     مي
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وزيـران كـه بـا     وزير راه در كابينه محمود جم، در اظهاراتش راجع به يكـي از جلـسات هيئـت            
وسيلة  نِ بودجه كشور بهنمود ش انجام گرديد، از متعادل 1314 رياست شخص رضاشاه در سال   

كـه توضـيحات او راجـع بـه بودجـه در آن       و ايـن  سخن به ميان آورده   ) داور (وزير ماليه وقت  
ازاينكه توضيحات داور به پايان رسيد رضاشاه         چنان رضايت شاه را جلب كرد كه پس         جلسه آن 

  ).154: 1343 ،20 ؛ همان، ش143: 26،1349سالنامه دنيا، ش (پانصد تومان به حقوق او افزود 
 ايران سياسي و بلندپايه افراد همة براي« بنابر گزارش كلارك، كاردار سفارت فرانسه در تهران         

 در كـه   طـوري   بـه  است، برخوردار رضاشاه خاصِ كاملِ اطمينان و اعتماد از داور كه بود روشن
آيتـي،   (رسـيد   مي تصويب به هميشه وچرا  چون بدون وي تصميمات و افكار تمام دولت هيئت
ش، تيمورتـاش از وزارت دربـار بركنـار شـد، بنـابر              1311  وقتي در سـال    .)203-204: 1385

و ممانعت از قصور و اهمال او در         منظور اعتمادسازي در روابطش با داور       روايت دشتي، شاه به   
طور موقـّت بركنـار شـده و     كارهاي دولتي و اداره كشور، به داور اظهار نمود كه وزير دربار، به           

اگر كدورت يا رنجـشي نـسبت بـه تيمورتـاش           «است، ضمناً   » موردتوجه و مرحمت  «مچنان  ه
روايـت چنـين اسـتنباط        ازاين). 200: 1339 دشتي،(»كند وجود داشته باشد، به داور سرايت نمي      

خواسته اين رويدادها بر روي عملكـرد او          شود كه رضاشاه به كارايي داور باور داشته و نمي           مي
  .منفي داشته باشددر دولت تأثير 

شود كه بخشي از رويكرد مثبت رضاشاه نسبت به داور به مهارت    ازآنچه بيان شد معلوم مي    
هاي   هاي جديد در دوره     وجودآوردن بنيان   گشت و ناشي تلاش مداوم داور در به         شغلي او بازمي  

وخـوي   و داشتن خلق   )1392زنديه،   براي آگاهي بنگريد به؛   (مسئوليتش در وزارت دادگستري     
اين روحيـة حتـي در زمـان تـصدي وزارت ماليـه بـاوجود مـرتبط نبـودن                   . پرداز او بود    مفهوم

هرچـه بـارش    «. سالي همچنان ادامـه داشـت       تحصيلات او با اقتصاد و پا گذاشتن به دورة ميان         
 كـرد،  ساعت مداوم كار مي    16 تا 14 شد و روزي   گشت گردنش خم نمي    تر مي  زيادتر و سنگين  
بست و هر هفته    كرد، پيمان مي   داد، تلفن مي   نمود، دستور مي   كميسيون ايجاد مي  كميسيون پشت   

  ).25: 1357خواجه نوري، (» آورد كار جديدي به وجود مي
بـري او در برابـر        كـرد خـوي فرمـان       عامل ديگري كه نظر رضاشاه را نسبت به او مثبت مي          

دهد او در طول پانزده   نشان ميكارنامة كاري داور نسبت به دوستان سياستمدارش. رضاشاه بود
شـايد علـت دوام     . طور آشكار و رودررو با او مخالفـت نكـرده اسـت             سال رابطه با رضاشاه به    

انديشي   غير از روحية عاقبت   . حيات سياسي داور نسبت به دوستانش در همين نكته نهفته باشد          
 .بـري بـود     نهـاي او بـراي فرمـا        و شخصيت شهودي گويا عامل تـرس يكـي ديگـر از انگيـزه             

يكـي از افـراد   . هايي از ترس رجال حكومتي ازجمله داور از هيبت رضاشاه وجود دارد        گزارش
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گويم محال است كسي پيدا شود و        من صريحاً مي  «: وفادار به داور، از قول خود داور مي گويد        
شوم بدون تـرس، و مـن كـه داور هـستم و از زمـان وزارت جنـگ بـا                       بگويد من شرفياب مي   

كنم كه تاكنون نشده موقعي احضار شوم يا بـراي كـاري             باشم اذعان مي    رت نزديك مي  اعليحض
نـشانة ديگـري كـه دال بـر         ). 78: 14،1337 سـالنامه دنيـا، ش     (»شرفياب شوم و نترسيده باشم    

زاده در خاطراتش، راجـع بـه جانـشيني          پهلوي اول است، روايت تقي     نگراني و هراس داور از    
او براي دلگرمي داور از طلا و       . ، در منصب وزارت ماليه است     )ش 1312 سال (جاي او   داور به 

  ، ذخيره )زاده  در زمان وزارت ماليه تقي     (عنوان پشتوانة ماليِ كشور    توجهي كه به    منابع ارزيِ قابل  
يـك كلمـه بـه شـما        ... درد من جاي ديگر اسـت     «كند اما داور مي گويد        شده بود، حكايت مي   

بـه مـن     راستش هـم همـين بـود،      . بلاي من اينه   داشت از من ندارد   بگويم از شما رودربايستي     
توانـست   چيـز مـي     توانست بگويد كه مال فلان كس را بگيريد ولي به او همه            خلاف قاعده نمي  

  ).220: 1372  زاده، تقي(»بگويد
توان رويكردهاي مثبـت رضاشـاه نـسبت بـه داور را در سـه محـور                   بندي مي   در يك جمع  

شغلي، ذهنيت مثبت داور نسبت به يك شخص مقتدر براي ايجاد تحولات هاي برجستة  مهارت
بـري داور از      و فرمـان   )كه در مبحث حمايـت داور از پهلـوي اول بيـان شـد              (در جامعة ايران  

  .رضاشاه، خلاصه كرد
 

  رويكردهاي اختلافيِ رضاشاه و داور. 7
پهلوي را شناخت براي  1گر و قضاوت داور از آن دسته از افرادي بود كه وقتي شخصيت مقتدر

حال در جريان    بااين. حفظ موقعيت و اقتدار خود با او گلاويز نشد و همواره تابع قدرت او بود              
گـردد    ش، قبل از سلطنت پهلـوي، بـازمي        1300 هاي آغازينِ دهه   كه هر دو، به سال     دو رويداد 

اقدام رضاخان بود كـه     چالشي ميان طرفين بروز يافت؛ منشأ اين دو چالش مخالفت داور با دو              
 .نشيني سريع و مطلق داور را در پـي داشـت          محض واكنش يا اظهارنظر منفي رضاخان، عقب        به

گردد،   خواهيِ رضاخان و طرفداران او برمي      اولين عدم همسويي ميان طرفين، به قضية جمهوري       
دم ايـن   شـود چـون مـر      گفتم كه جمهوري در ايران عملي نمـي       ... مكرر«: شده  از قول داور نقل   

به او مظنون شده و روزي صـريحاً بـه او گفـت             ] خان [پرستند تا موقعي كه رضاشاه      كشور شاه 
گفـت از مـدافعين    شود با دشمنان من سروسريّ پيدا كردي كه از آن تـاريخ داور مـي       معلوم مي 

  ).4/599: 1367 غني،(» جمهوري شدم تا موقعي كه جمهوري به هم خورد
                                                 

 اگرچه رضاشـاه و داور هـر دو         .شود   در مدل تيپ بندي شخصيت به تأثير ابعاد شخصيت بر يكديگر توجه مي             .1
گر افراطي بود ولـي در       قضاوت گر به شمار مي رفتند اما رضاشاه با توجه به تأثير بعد حسي شخصيتش، قضاوت               

 .شده بود گري تعديل مورد داور به خاطر تأثير بعد شهودي بعد قضاوت
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چالش شديدتري نيز مقارنِ همان برهة زماني، ميان طـرفين روي داد    علاوه بر ماجراي مذكور،      
ش،  1303 ترتيب كه رضاخان، در آبان      بدين. كه حتي نزديك بود به قيمت جانِ داور تمام شود         

وزير و فرمانده كل قوا بود، بدون هماهنگي با مجلس شوراي ملّـي،              زمان نخست   كه هم  هنگامي
ايـن اقـدام رضـاخان    .  به سمت خوزستان لشكركشي كرد      قصد سركوب شيخ خزعل، ناگهان      با

فقـط سـبب انتقـاد شـديد مخالفـانش شـد بلكـه برخـي نماينـدگان ماننـد داور،                       سردارسپه نه   
مشي سياسي با او همسو بودند نيز به مخالفت برخاستند و             زاده و ميهن كه ازنظر خط      سركشيك

شد كه سردارسپه او  مين رفتار داور سبب ه. هايي عليه اين اقدام او ايراد نمودند      در مجلس نطق  
او چنان نسبت به داور خشمگين بود كـه حتـي درصـدد     . قطارانش را منافق و خائن بنامد       و هم 

، اما با وساطت تيمورتاش و )1350:216  ؛ پهلوي،165 و 129: 1355 پهلوي،  (اش برآمد نابودي
ر راستاي هموار نمودنِ راه براي نشستنِ       و استدلال آنان مبني بر مفيد بودنِ داور د         الدوله نصرت

داور نيز از آن    . نظر كرد   سردارسپه بر تخت سلطنت، او نيز قانع شده از واكنش عليه داور صرف            
و ابداً مبادرت به نـواختنِ       به بعد، همة توان خود را براي به قدرت رسيدنِ سردارسپه به كاربرد            

  .)53-48: 1369عاقلي،  (گونه ساز مخالفتي ننمود هيچ
، تـا  )شخصيت شهودي(كرد  مخالفت داور با اين دو اقدام، كه از دورانديشي او حكايت مي       

محض آنكه رضاشـاه بـا بيـاني قـاطع            به. زماني برقرار بود كه رضاشاه عليه او سخني نگفته بود         
. درنگ به مخالفت خود پايان داد       به مخالفت با او پرداخت، بي     ) گر  شخصيت حسي و قضاوت   (

: هـاي رضاشـاه اسـت       وچراي داور از خواسـته      چون  وجود دارد كه نشانگر اطاعت بي     شواهدي  
نمونة آشكارِ اطاعت او، تهية غيرقانونيِ سند انتقال املاك خالصه به نام رضاشاه، از سوي داور                

ــود  ــسروي، 274: 1364 صــالح،(ب ــاه). 223-215: 1323؛ ك ــشي اطاعــت و كوت ــدن م ــا و  آم ه
شدن او به امـري ناخوشـايند بـراي نيـل بـه منفعتـي                 دهندة راضي   نهاي مكرر داور نشا     انعطاف
  ).شخصيت شهودي (تر بود بزرگ

اعتمادي  گر شخصيتش داشت منجر به بي       سياست كنترلي رضاشاه كه ريشه در بعد قضاوت       
چيـز را تحـت كنتـرل خـود           مند بود همه    ديگر رضاشاه علاقه    عبارت  به. شد  او نسبت به افراد مي    

 احتمـالاً سـال    (رو در همان اوايل دورة تـصدي داور در وزارت دادگـستري             ازاينداشته باشد،   
عنـوان   ، پاسـباني را بـه     )سـرتيپ محمـدخان درگـاهي      (، رئيس نظمية وقـت تهـران      )ش 1306

وآمـد   جاسوس در نزديكيِ محل اقامت داور گماشته بود تا اشخاصي را كـه بـه خانـة او رفـت           
زاده به طـرز     سيدحسن تقي ). 595: 1367غني،   ( گزارش دهد  كردند، شناسايي نموده و به او       مي

ختار حكـومتي اشـاره     نگرش منفي و عدم اعتماد رضاشاه نسبت به همة اشخاص كليدي در سا            
زاده  مخبرالسلطنه نيز در اين زمينـه ديـدگاهي شـبيه بـه تقـي             . )232: 1372زاده،   تقي(نمايد    مي
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 1310 هـاي نخـست دهـه    ان در ايران طي سـال    بلوشر، سفير آلم  . )397: 1344هدايت،  (داشت  
كس را  هيچ«: نويسد ش، نيز در خاطراتش راجع به وضعيت رضاشاه بعد از واقعة تيمورتاش مي   

گفتند كه او هميشه در انديشة نابودي دشمنان و          دانست و ايرانيان به من مي      محرم راز خود نمي   
  ).273: 1369بلوشر، (»ازاندازه نيرومندشدة خويش است دوستانِ بيش

، از  )ش 1314-1312 (محسن صدر، وزير دادگستري ايران در كابينـة محمـدعلي فروغـي           
ش حكايت نمود كه سـه نفـر از دوسـتان نزديـك داور در آن                 1314 اي قضائي در سال    پرونده

كه داور در راستاي حفظ آبروي دوستانش و منزلت اجتماعيِ خود،             درحالي. پرونده متّهم بودند  
رسيِ اين مسئله از طريق غيرعلني و با نظارت شخصِ خود برآمد، اما شاه بـه خـاطر     درصدد بر 

عنـوان وزيـر دارايـي نبايـد در      اعتمادي به داور در رسيدگي به اين پرونده تأكيد كرد داور به        بي
اي منجر گرديـد كـه سـبب         سرانجام، اين ماجرا به نتيجه    . رسيدگي به پرونده دست داشته باشد     

-1/333: 1369 ونـد،    ؛ مرسـل  186-185: 1352،  29 سـالنامه دنيـا، ش     (اور شد رنجش خاطرِ د  
335.(  

تر شده بود     گري در شخصيت رضاشاه در نيمة دوم حكومتش پررنگ          ازآنجاكه بعد قضاوت  
دوست داشت هرچـه زودتـر        شاه  . توانست به فرايندهاي طولاني واكنش مثبت داشته باشد         نمي

توانست تحمل كند بودجه يا تصميماتي كه نياز به تـصويب            تكليف امور مشخص شود، او نمي     
كـه   كنـد   علي دشتي در خاطراتش، اشاره مي     . مجلس داشت در فرايندهاي درازمدت قرار گيرد      

ترين مخالفت يا حتي انتقـادي نـسبت بـه موضـوع              پهلوي اول، نسبت به اشخاصي كه كوچك      
  ).10: 1354 دشتي،  (داد موردنظر او داشتند، واكنش نشان مي

بـراي او تحمـل     . گري شخـصيت رضاشـاه فعـال بـود          برخورد با وزرا هم بعد قضاوت      در
اگر در كشور مشكلي وجود داشـت       . شد دشوار بود    كه در كابينه مطرح مي     هايي ديربازده   پروژه

گونه وانمود كرده بودند كه مشكلي وجود دارد وزارتخانه يا مسئولي كه آن مشكل           يا به شاه اين   
اگـر چنـين اتفـاقي      . گماشـت   سرعت بـه رفـع آن همـت مـي           ختيارات او بود بايد به    در حيطة ا  

شد، عصبانيت شديد شاه را بـه         هاي بلندمدت حواله داده مي      افتاد يا رفع آن به تحقق پروژه        نمي
كلارك كاردار سفارت فرانسه در ايران در گزارش خود اين خصلت رضاشـاه را              . همراه داشت 

  ).205: 1385آيتي،  (كند تأييد مي
دفتري، وزير دادگستريِ وقت ايران در هنگام خودكشي داور و از يـاران نـزديكش، از                  متين

و مدعي است كه برخـي       هاي پايانيِ عمرِ او حكايت نموده      نارضايتي شاه نسبت به داور در ماه      
ره و پهلوي اول نيـز همـوا       كردند اشخاصِ مخالف با وزير ماليه، رضاشاه را عليه او تحريك مي          

صورت تلويحي و غيرمـستقيم، ايـن نارضـايتيِ          در ضمن سخنانش در جلسات هيئت دولت، به       
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محمدعلي فروغي از نكتـة     ). 4: 1334،  11 سالنامه دنيا، ش   (كرد خود را نسبت به داور ابراز مي      
بنـابر  . بيني ميان طـرفين بـوده، سـخن بـه ميـان آورد             كه حاكي از نبود اعتماد و خوش       ديگري

وقتي محمـود   .  سمت داور از وزارت عدليه به وزارت ماليه تغيير كرد          1312  در سال  روايت او، 
اي ندارد و ممكن اسـت بـه سرنوشـت دوسـتانش             الوزرا شد فهميد شاه با داور ميانه       جم رئيس 

  عـاقلي،  (دچار شود، اين بـود كـه خودكـشي كـرد    ) الدوله و سرداراسعد تيمورتاش و نصرت(
 1367 :245.(  

اعتمـادي و   هاي پاياني عمـرش بيـشتر از آنكـه بـه خـاطر بـي       شاه از داور در ماه   نارضايتي  
نشدن مسائل اقتصادي بـود كـه داور در رأس وزارت             سوءقصد به جان داور باشد ناشي از حل       

هاي شاه و اطاعـت       پذيري و برآوردن خواسته     داور استاد انعطاف  . دارايي مسئول مستقيم آن بود    
شاه اميدوار بـود داور     . ورتي نداشت شاه به فكر از ميان برداشتن او باشد         از او بود، بنابراين ضر    

به وضعيت اقتصاد ايران مثل وزارت عدليه سامان بخشد و تغييرات ساختاري او در اين وزارت   
اين در صـورتي بـود كـه داور در وزارت دارايـي بـا       . هم نتايجي مشخص و قطعي به بار آورد       

هـاي خـاص خـود را         مشكلاتي وزارت عدليه هرچند پيچيـدگي     . رو بود   مشكلات اساسي روبه  
ازآنجاكه تحصيلات داور در    . بيني داشت   نتايج مشخص و قابل پيش     ها  داشت اما پروسة حل آن    

زمينة حقوق و كاملاً با وزارت عدليه مرتبط بود، تسلط بيشتري بر امور وزارت عدليه داشت و                 
  .اد كند يا اميدوار باشدتوانست به موفقيت او اعتم راحتي مي شاه به

هاي متعددي را جهـت تحـول بنيـادين           پردازِ داور او را قادر ساخت برنامه        شخصيت مفهوم 
هاي سـهامي   شركت تأسيس: اقتصاد ايران، در مدتي كه وزير دارايي بود، به مرحله اجرا درآورد          

 قيمت افزايش پنبه، كشت اصلاح و توسعه آلمان، و شوروي با خارجي بازرگاني توسعة متعدد،
 عـوارض  افـزايش  توليد، كشاورزان براي افزايش   تشويق انگيزة به كشاورزي محصولات خريد

 بـه  تـشويق  فـرش،  صـنعت  از حمايـت  داخلـي،  توليـدات  از حمايـت  براي خارجي كالاهاي
 از حمايـت  و ايران در گردشگري به كمك دولت، به بازرگاني درآمد انحصار معادن، استخراج

 ؛61 ،59 ،48-42 ،1343وكيلـي،    (ايـران  بيمـة  سـهامي  شـركت  تأسيس احان و سي جلب ادامة
هـا بـود امـا        ازجملـة ايـن برنامـه     ) 2/201: 1342اعظام قدسـي،     ؛24-23: 1357نوري،    خواجه
هـاي    هـا و نظريـه      آزمودن طـرح  . و رفع مشكلات اقتصادي نيازمند زمان بودند       ها  دادن آن   نتيجه

گيرد و در روند اجرا بايد تعـداد زيـادي از عوامـل               رت مي اقتصادي در جامعه به آهستگي صو     
 در فرانـسه  وقـت  كـاردار  كـلارك، ). 264: 1377بـاتلر،   (گيري شود تنيده اندازه  پيچيده و درهم  

 اكبـر   علـي «بر اين باور است كه       و كند  مي اشاره مسئله همين به خود هاي  گزارش در نيز تهران
 دنبـال  را طرح اين تحسيني  قابل با پشتكار  و پروراند  مي سر در را جامع و كامل طرح يك داور
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 در زيـرا  بـود،  شـده  شكـست  دچار خود هاي  برنامه اجراي در وي كه گفت توان  نمي ...كرد  مي
 آشـكار  مـرور زمـان     بـه  كـه  را خـود  اجرايي اشتباهات تصحيح جهت لازم فرصت برنامه طرح
 شـاه  عجلـة  و صبري  بي ...نكرد پيدا ود،نم  مي مشاهده را اشتباهات اين نيز وي خود و شدند  مي

آيتي، (»بود داده قرار نامساعدي وضعيت و تنگنا در را داور خود، هاي  خواسته تحقق براي ايران
1385 :213.(  

بينـي    مشكلات وزارت دارايي هم ازنظر ماهيت و هم از حيث فرايند حل مشكل قابل پيش              
 دادن تدابيرِ داور نزد شـاه       اور براي اشتباه جلوه   هاي اقتصادي د    رو مخالفان سياست    نبودند، ازاين 

هـاي فـوري و    گـر شخـصيت شـاه كـه بـا موفقيـت            بعـد قـضاوت   . كارشان چندان دشوار نبود   
كرد تـا زودتـر او را نـسبت بـه             ها كمك مي    شد به آن    هاي قطعي و مشخص راضي مي       سياست
گرفته بود، بدبين سازد      يشهاي متعدد داور كه در وزارت دارايي براي حل مشكلات در پ             برنامه

 بهمـن  20 سرانجام داور در. هاي آخر عمرش وارد سازد      و فشارهاي مضاعفي را به داور در ماه       
تصميم رضاشـاه مبنـي بركنـار       .  سالگي خودكشي كرد   54سن  با خوردن ترياك در      1315 سال

تـي،  طبـق گـزارش كـلارك؛ آي       (گذاشتن سياست اقتصادي داور بلافاصله بعد از خودكـشي او         
هاي داور اميـدوار      توانسته به نتايج احتمالي برنامه      دهد رضاشاه نمي    نشان مي ) 215-217: 1385
  .باشد

  
 گيري نتيجه

گيري مراحـل آغـازينِ روابـط بـين           انگيزة داور از پيوستن به گروه هواداران سردارسپه و شكل         
او را مجـاب بـه   پـرداز داور    شخـصيت مفهـوم    .ها در دو هدف فردي و ملـي او نهفتـه بـود              آن

 جايگاه مناسبي دست يابد  كرد تا در آينده از طريق او هم به       گذاري بر روي رضاخان مي      سرمايه
. هايي را كه در نظر داشت در جامعة ايـران انجـام شـود، جامـة عمـل بپوشـاند             و هم دگرگوني  

ي او ناشـي  گرا بازي، كه از بعد شخصيتي برون استعداد عجيب داور در زمينة كادرسازي و رفيق     
روابـط ميـان    . شد، وي را در پيمودن راهي كه براي آينده در نظـر گرفتـه بـود كمـك كـرد                     مي

هاي شخصيتي هـر دو بنـا شـده      رضاشاه و داور در بلندمدت براساس نيازهاي متقابل و ويژگي         
هاي تخصصيِ داور در زمينـة كـشورداري داشـت و داور              كه رضاشاه نياز به مهارت      مادامي. بود
هايش را از تئـوري بـه     ند يك حامي قدرتمند بودــ تا در ساية حمايت او رشد كند و ايده             نيازم

هـاي   اي كه داور وزير عدليه بود تا مـاه  در دوره. كردند عمل تبديل نمايدــ همديگر را تأييد مي 
امـا   منتهي به مرگش در وزارت دارايي، رضاشاه همواره به او در امـور كـاري اعتمـاد داشـت؛                  

رضاشـاه كـه    . نشدن فوري توقعاتش، بيشتر نمايان شـد        شخصيت پهلوي اول با برآورده    ماهيت  
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هاي عيني    و به گزاره   رفت  به شمار مي  » گر  قضاوت«و  » حسي«شناسي    برخلاف داور ازنظر تيپ   
اش   هـاي اقتـصادي     ندادن پروژه   و نتايجِ فوري علاقة بيشتري داشت مدام داور را به خاطر نتيجه           

 شـيوة  به ازآنجاكه رضاشاه معمولاً  . داد  فشار قرار مي    ست وزارت دارايي تحت   در زمان تصديِ پ   
توانـست بـه      هاي شهودي نداشـت، نمـي       كرد و در افكارش همچون داور جهش        مي فكر خطي

معمـولاً كـساني كـه ازنظـر        . داد  ها را در آينـده مـي        نتايجي راضي شود كه داور وعدة تحقق آن       
هاي عيني و نتايج فوري علاقة بيشتري دارند تـا            د به گزاره  رون  به شمار مي  » حسي«شناسي    تيپ
هاي اقتصادي داور ديربـازده بـود و زمـان            پروژه .هاي بلندمدت و ديربازده     نگري و پروژه    آينده

بـاره صـبور باشـد، در      توانست دراين   ها لازم بود، رضاشاه كه نمي       زيادي براي به بار نشستن آن     
همه فشار را     داور كه ديگر تاب تحملِ اين     . آورد  ه به او فشار مي    هاي پاياني عمر داور هموار      ماه

اي پيدا كـرده بـود،        نداشت در اواخر عمر بنابر گزارش شاهدان وضعيت روحي و رواني آشفته           
  .كه سرانجام دست به انتحار زد طوري به
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  .اينشتين: تهران .يا خاطرات من هاي زندگي ها و انديشه گذشته). 1377 (گلشائيان، عباسقلي -54
: تهـران .  گرمرودي به اروپـا  سفرنامه ميرزا فتاح). 1347 (يفتاحالدين  گرمرودي، عبدالفتاح و فتح  -55

  .نا بي
  .  الهام: تهران. زندگينامه رجال و مشاهير ايران). 1369(حسن مرسلوند،  -56
  . سينا ابن:  جا بي. ها روزگار و انديشه). 1350 (ي مرتضمشفق كاظمي، -57
  .اميركبير:  تهران. ساله ايران تاريخ بيست). 1366(حسين مكي،  -58
: ترجمـه  .خـاطرات دوران جنـگ جهـاني دوم       : هـا در ايـران      آمريكايي). 1370(آرتور  ميلسپو،   -59
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  . نشر البرز:  تهران. عبدالرضا هوشنگ مهدوي
  .نا  بي: تهران. سلام جناب سفيركبير). 1343(احمد نامدار،  -60
  .نا بي: جا بي. داور و شركت مركزي). 1343 (وكيلي، علي -61
  .  وحيد:جا بي. خاطرات و اسناد ).1364(االله  وحيدنيا، سيف -62
  .زوار: تهران. خاطرات و خطرات). 1344 (هدايت، مهديقلي -63
 ).ش 1329 بهمن 13 (391 شماره. نامه تهران مصور هفته -64
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Abstract 
The use of agents familiar with the new government structures was one of the urgent 
needs of the Pahlavi regime. One of the agents who played an important role in the 
structural changes at this time was Ali Akbar Davar. The 15years of Davar's 
attempts at the formation and continuation of the Pahlavi government were not 
happy ending of him at all. The claim of this research is that the suicide of Davar is 
based on his relationship with Reza Shah. Since methodological research has not 
been carried out in explaining suicide of Davar and his relations with Reza Shah, 
This research seeks to do this for the first time, utilizing the personality typing 
model. 
 

The relationship between Reza Shah and Davar in the long run was based on 
both the mutual needs and the personality traits of both. While Reza Shah needed 
specialist Davar skills and Davar needed a strong supporter, they confirmed each 
other; however, the nature of Pahlavi's personality became more evident after using 
Davar's managerial skills at the time of the Ministry of Justice. Reza Shah, who, 
unlike Davar, was considered “Sensor" and "Judger" typologically. He was more 
interested in objective propositions and immediate results which disrupted Davar for 
not having succeeded in his economic projects during the post of Ministry of 
Finance. Unlike Reza Shah, Davar who was "intuitive" and believed in long-term 
plans for solving economic problems, was unable to resist Shah's constant pressure 
and ultimately suicided. 
 
Keywords: Pahlavi I, Davar , Relations, Personality. 
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